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   ايرانمناطق مختلفهاي آييني در  بررسي آش

  1شهرزاد دوستي

  چكيده

آورنـده و تأكيدكننـده روابـط چهـره بـه چهـره،              پديد مربوط بـه خـوراك    هاي ايراني     سنت
ي است كـه  اي غذاي سنت   در اين ميان آش گونه    . هستند ديگر اشكال هويت جمعي       و همسايگي

 علاوه  وشود    هاي گوناگون متناسب با امكانات موجود در نواحي مختلف ايران طبخ مي             به شيوه 
هاي مناسـب   به همين منظور طبخ آش در زمان    .  جنبه آييني نيز دارد    ي،بر جنبه خوراكي و درمان    

 رسـانه ملـي بـا    .شـود  بخـش تلقـي مـي    ، وحدتبا آداب و تشريفات خاص يك رفتار فرهنگي       
ايفـا  هـاي آيينـي       هاي جذاب نقش مهمـي در احيـاي آش          هاي آييني در قالب برنامه      ي آش معرف
محـور دارد، تـرويج ايـن          با توجه به اين نكته كه فرهنگ غذايي ايراني، اساسي خانواده           .كند  مي

هاي غذايي در تحكيم بنيـان خـانواده، پيونـد اعـضاي خـانواده بـا يكـديگر و ارتباطـات                       سنت
  . ذار استنسلي تأثيرگ ميان

هـاي آينـده      هاي آييني، بـه تقويـت هويـت در ميـان جوانـان و نـسل                 ، معرفي آش  همچنين
  .تواند از هجوم عادات و فرهنگ غذايي بيگانه به كشور جلوگيري كند انجامد و مي مي

  
  هاي رفتاري آش نذري، خيرات غذاهاي آييني، سنتآش، : ها كليدواژه
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  مقدمه

از يـك سـو، توليـد انـرژي،       . جود زنده، بويژه انـسان اسـت      غذا، جزء لاينفك حيات هر مو     
 و از ديگر سوي بر سـلامت و نمـو جـان و    را بر عهده داردتنظيم اعمال حياتي و تداوم حيات     

هاي ديني، غذا، به قصد قربت و انتفاع از جنبـه معنـوي آن تهيـه                   در آيين  .ست ا روان تأثيرگذار 
هاي ماه    توان در آيين    وراك را كه نذر نام دارد، مي      شود، صورت اجرايي اين نوع از اهداي خ         مي

  .الحرام و رمضان المبارك مشاهده كرد محرم
كننـده را    كننـده و مـصرف      ياق و باورهاي معنوي انگيزش تهيه     اگر در طبخ غذاي نذري، اشت     

سوري پنـدار     هاي محلي همچون يلدا و چهارشنبه       ها و آيين    گردد، در بسياري از جشن      سبب مي 
 بخـشي   نگاه نخـست،   غذاهايي كه در     .استساز پخت غذاهاي آييني       هاي خانواده، سبب  و باور 

 باورهـا و بيـنش مـردم را    ، زيـرين آن   هـاي    اما در لايه   ،دنده  از تنوع و تفنن جمع را تشكيل مي       
  .كردتوان جستجو  مي

 غذا عنصري فولكلوريك است و موجب گسترده شـدن      ،بدين ترتيب در فرهنگ مردم ايران     
 اعـضاي  شود كه كانون تجمع و سبب نزديكي و استحكام روابط مبتنـي بـر محبـت        اي مي  سفره

آش،  .سـازي ايفـا كـرده اسـت         بخشي و فرهنگ    در هويت  ي مؤثر خانواده است و همواره نقش    
جـات و     غذايي سالم و سنتي است كه حاوي انواع سبزيجات، غلات، حبوبات، گوشت، ادويـه             

ه حضور آن در سفره ايراني به عنوان يك غـذاي اصـلي در         اين غذا ك   .هاي طبيعي است    چاشني
  بـراي بـسياري از غـذاهاي       ي مناسـب  تواند جـايگزين    ه است، به يقين مي    گذشته چشمگيرتر بود  

  .  باشد امروزيخاصيت  بيآماده و
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  ها ها و مناسبت انواع آش بر مبناي آيين

از ايـن  . جنبه آيينـي دارد هاي ملي و مذهبي  ها و آيين  پخت آش در مناسبت   در اغلب موارد    
 .شود ها يك رفتار فرهنگي تلقي مي ها و مناسبت رو پختن و خوردن آش در آيين

  كنـد؛ دوره    گذرانـد، تغييـر مـي       هاي زيستي و معنوي كـه مـي         تغذيه انسان، با توجه به دوره     
بارداري، تولد نوزاد، پيـدايي و رشـد دنـدان در كـودك، اداي نـذر، رفـتن بـه زيـارت و سـفر                      

) بيشتر آش (هاي زيستي و معنوي هستند كه در هر يك از آنها ممكن است غذاهاي آييني                  ورهد
. باشـد  هـاي ملـي طـبخ آش مرسـوم مـي      هاي مذهبي و جشن    در آيين . و غيرآييني مصرف شود   

هاي محرم و صفر، رجب، شعبان و رمضان و نيز در عيـد نـوروز، شـب يلـدا و                      چنانچه در ماه  
  .  است متداولها ساير مناسبت

  هاي مذهبي آيين) الف

  هاي محرم و صفر  ماه-

در برخي مناطق ايران، در دهه اول محرم، اول تا سيزدهم، بيـستم مـاه و همچنـين آخـرين                    
 1»هفت درده «در كازرون، آش نذري      به طور مثال     .گردد   نذري طبخ مي    چهارشنبه ماه صفر آش   

)haft-dardeh(   2»ارههفت دنگ«و آش  �العابدين     را آش زين )dangâre(  ايـن  . نامنـد   هـم مـي
 كـه مـصادف بـا اربعـين         در دهه اول محرم و بيستم ماه صـفر        هاي نذري است كه        از آش  ،آش

اگر كسي تا روز اربعين، نذرش را ادا نكـرده          . شود  ، طبخ مي   است �شهادت حضرت اباعبداالله  
مواد لازم بـراي  . كند مي اتپزد و خير آش را مياين باشد در ده روز آخر و باقي مانده ماه صفر     

                                                      
 دهنده هفت درد شفا. 1

  .شود  استفاده مي باقلاي لپه شده وك، ماشنخود، لوبيا چشم بلبلي، لوبيا چيتي، لوبيا قرمز، عدس، ماشاز . 2
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، ادويـه، نمـك، فلفـل سـياه،         )تحبوبـا (تهيه آش عبارت است از گوشت، پياز، انـواع دنگـاره            
  .و كلم) ، ترخونشويدسير، (عماني، برنج، سبزي ليمو

ريزند و روي سر افراد خانواده         و ظروف مختلف مي    ها     زود آش پخته شده را در كاسه       صبح
 بـا گـرفتن آش و خـالي كـردن آن،             خانـه   صاحبان  . برند  ايگان مي و اقوام، براي بستگان و همس     

چند برگ سبز درخت يا گـل هـم كـف           . دهند  ظرف نذردار را بدون اينكه بشويند به حامل مي        
گذارند و يك قطعه قند درسته يا نبات يـا شـيريني يـا چنـد دانـه پرتقـال،                      ظرف خالي آش مي   

 :گوينـد  دهنـد و مـي   گذارند و به دست حامل مـي  يها م  روي برگرانارنگي، سيب، انار يا ليمو    
ها را اهل خانه نـذردار        همه آش  ».همه ساله زنده باشيد و اين عمل خير و نيك را انجام بدهيد            «

  )133-134: 1383زاده،  مظلوم. (كنند به همين طريق خيرات مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صـفر  «ش نـذرى بـه نـام         آ ،ها رسم بود كه در ماه صفر        در زنجان در ميان بعضى از خانواده      
هايى از قبيـل ماسـت، كـشك، سـركه، آبليمـو يـا                پختند و عقيده داشتند نبايد چاشني        مي »آشى

 برنج گرده، باقلا، عـدس، گوشـت، سـبزي، زردچوبـه، فلفـل،              ،نخود. آبغوره داخل آش بريزند   
  )1350بديعى، زنجان، . (داد  مواد اين آش را تشكيل مينمك و روغن
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 يك بار آش برگ كرد   ماه صفر، هر خانواده سعي مي      ز روز اول تا سيزدهم    در زفره اصفهان ا   
نـد و پـس از آن،   ختپ بـراي پخـتن ايـن آش، ابتـدا حبوبـات را مـي       .درسـت كنـد   ) آش رشته (

 يعنـي دو مجـسمه   »ابـودردا « گـاهي بـه آن   .نـد ردك ها را اضافه مي هاي خرد شده و رشته  سبزي
اين آش را خود اعضاي خـانواده       . ندردك  اضافه مي ) دردا(و زن   ) ابو( نماد مرد    به عنوان خميري  

  )1348زفره، اي،  زفره رجايي. (ندادد ها مي ند و چند كاسه به همسايهدخور مي

   ماه رجب-

يعني ميلاد اميرالمؤمنين    يكي از نذورات مردم در شب و روز سيزدهم ماه رجب             اغلبآش  
هـا، آش     ح روز سيزدهم رجب در خانـه      در كاشمر، صب   به طور مثال،     .باشد   مي �علي حضرت  

د و بـين همـسايگان،     ش ـ  نـام دارد، پختـه مـي      ) كشك(» آش قروت «كه   �نذري حضرت علي  
  )1388 كريمي فروتقه، كاشمر،. (ديگرد دوستان، آشنايان و اقوام تقسيم مي

هـاي سـادات، آش        خـانواده  �در بخش نوبران ساوه، در شب و روز ميلاد حضرت علـي           
  )1388 بهرامي، نوبران،. (كنند بين اهالي روستا تقسيم ميپزند و  نذري مي

   ماه شعبان-

و ) فرجـه  تعالي االله عجل(ميلاد حضرت مهدي، مردم برخي از مناطق ايران، در نيمه ماه شعبان     
  .كنند  نذري طبخ مي ، آشآنشنبه  همچنين آخرين سه

دي زنانـه برپـا   در ماه شعبان، زنان صغاد فارس در منازل شخـصي مجـالس جـشن و مولـو              
ــي ــان   م ــام زم ــذري ام ــد و آش ن ــل(كردن ــالي االله عج ــه تع ــي )فرج ــد م ــا  . پختن ــتن آش ب پخ

 ،صـلوات سـر دادن    شد و با دعا براي همه حاضران و غايبان و             آغاز مي » الرحيم الرحمن االله بسم«
بعـد از خوانـدن دعاهـاي       . كردنـد   كردند و از مهمانان پذيرايي مي       زير ديگ آش را خاموش مي     

و سلامتي ايشان، شفاي بيمـاران       )فرجه  تعالي  االله  عجل(وص براي تعجيل در فرج امام زمان      مخص
و برآورده شدن حاجات همه مسلمانان و حاضران، براي شادي روح درگذشتگان خـود فاتحـه                
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. بردنـد   و صلوات مجلس را به پايان مي اوليا و ائمه معصومين ،خواندند و با سلام به انبيا       مي
  )1386 اد،غصصادقي، (

. پختنـد   مـي »آش اوماج« يا »آش ماست« نيمه شعبان، در تبريز، زنان،  گاهي اوقات در جشن  
  )1386 رمضاني، تبريز،(

   ماه رمضان و عيد فطر-

شود علاوه بر وقت افطـار و   طبخ مي) اول ماه شوال (هايي كه در ماه رمضان و عيد فطر           آش
يـا روز  ) شب عيد فطر(هاي قدر و آخر ماه  شبهاي اول، پانزدهم،  سحر، برخي مربوط به شب   

  .است) عيد فطر(نخست ماه شوال 
در . اي حدود دويـست سـاله در بـين مـردم دارد            ، سابقه »آش نذري عباسعلي  «در كرمانشاه،   

كند، هر شب ماه مبارك رمضان، در مسجد به مـردم آش     گذشته، آشپزي به نام عباسعلي نذر مي      
ايـن آش، متـشكل از گوشـت، نخـود،         .  خود را با آن آش افطار كنند       اي بدهد تا آنها روزه      ويژه

هـا    پس از سـال   . جات بود   لوبيا، عدس، پوره گندم، سبزيجات معطر، روغن كرمانشاهي و ادويه         
  )www.mehrnews.ir. (اداي نذر، اين آش به نام او در كرمانشاه معروف شده است

كمـك  نـذري  هـا بـه تهيـه آش      ه خـانواده  هايي مانند ماه رمضان، هم      در گذشته، در مناسبت   
بردند زيرا مايـه آن بـا آرزو و دعـاي          مي بركتكردند و بعد از پخت، مقداري از آن را براي             مي

 مـصداق ايـن مراسـم در        .منـد شـوند     توانـستند از آن بهـره       همگاني فراهم شده بود و همه مـي       
نوز خوب نشده بـود، بـراي        داشتند كه با گذشت يك سال ه       بيمارياگر  . محمودآباد كاشان بود  

) عليهـا   االله  لامس ـ(كردند كه در ماه مبارك رمضان، آشي به نيت حـضرت فاطمـه              شفايش نذر مي  
  )1356 مؤمني يزدلي، كاشان، (.بپزند و آن را بين فقرا توزيع كنند

آش « رمـضان نـوعي آش بـه نـام           هاي ماه مبـارك      براي خيرات در شب    زنان سنرَد گرمسار  
  ) 1349 عربي، گرمسار،. (كردند ها پخش مي دند و بين نيازمندان و همسايهكر  تهيه مي»كشك
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در مـاه رمـضان در مهرجـرد اردكـان يـزد از اهميـت زيـادي                 » آش حـسين  «مراسم پخـتن    
داران، به نيت خيـرات بيـشتر،         پختن اين آش و توزيع آن به همراه نان بين روزه          . برخوردار بود 

  ) 1347 آبادي، اردكان، يزدي جنت. (گرفت بين دو نماز مغرب و عشا انجام مي
كردند تا اگر حاجتشان روا شود، در هر شـب جمعـه مـاه                زنان قزوين در طول سال نذر مي      

بـود، بپزنـد و بـين       » آش روزه گشا  «رمضان آش نذري كه بيشتر آش رشته و در گويش محلي            
   )1349مافي، قزوين، . (كنند  ها و بويژه فقرا تقسيم  خويشان، همسايه

بـراي امواتـشان پخـش      » آش خيـر   «در شب جمعه آخر ماه مبارك رمـضان       راني  زنان مازند 
  ) 1351كاورد، قريشي، . (كردند مي

اي مـاه مبـارك رمـضان اسـتفاده          غذاي سنتي مردم ورامين در سـحره       به عنوان » آش ساك «
  )1348مين، كريمي، ورا. (شود  و مغز پسته تهيه ميين آش از پياز، اسفناج، آرد برنجا. دش مي

 را سه شب متوالي در ماه رمضان به عنوان آش نـذري و در تـاريكي                 »آش اوماج «در ساوه،   
پختند؛ به اين صورت كه سه بار پشت سر           شب مي 

هاي نوزدهم و بيستم و بيـست و يكـم            هم در شب  
 ـ   پختنـد و بـين همـسايگان        ن آش را مـي    رمضان اي
  )53: 1383حجازي، . (كردند پخش مي

حياي ماه مبارك رمضان در گيلان      هاي ا   در شب 
» )عليهـا   االله  لامس ـ(زهـرا  فاطمـه حضرت  آش نذري   «

 زني كه مشكلي در زندگي داشـت        اغلب. پختند  مي
اش از سـوي      اسـاس بـاور قلبـي      و اين مـشكل بـر     

كـرد كـه در        حل شده بود، نيـت مـي       اطهار ائمه
. هاي احيا، با اطعام نيازمندان، نذرش را ادا كند          شب

اي   وانايي اقتصادي براي پختن آش نداشت، چند روز مانده بـه مـاه رمـضان كيـسه                اگر فردي، ت  
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اهل محل هـم چـون   . كرد  داشت و با مراجعه به مردم مواد مورد نياز آش نذري را تهيه مي         برمي
است براي شريك شـدن در ثـواب         )عليها  االله  لامس(دانستند اين آش نذر حضرت فاطمه زهرا        مي

به  مراسماين  امروزه نيز   ) 1349عابدي، گيلان،   . (وان به وي كمك كنند    كردند در حد ت     سعي مي 
 از قبـل از اذان      ايـن آش   شـروع پخـت      ؛ كه آش بايد سه اذان را رد كند        شود   اجرا مي  اين منوال 

 همزمان با كار پخت به نماز، ذكـر، دعـا و صـلوات    .شود صبح، يك روز مانده به افطار آغاز مي   
در ديـگ را    » يـا االله  «بار گفـتن     صاحب نذر با فرستادن صلوات و سه         پردازند و هنگام اذان،     مي
  گـوراب نظري آلاله گورابي،. (كنند ها توزيع مي  آش را بين مهمانپس از آماده شدن،   . دارد  ميبر

  )1388 فومن،
 »آش پرشـكه  «هـاي قـدر بـراي آمـرزش امـوات خـود               مردم گروس كردستان نيز در شـب      

)poršekah( كردند نيز معروف بود خيرات مي »آش آماچ« كه به) .64: 1380نيا،  هاشم(  
در اهواز دو روز مانده به عيد فطر، با رشته گندم، نخود، لوبيـاي پوسـت گرفتـه، عـدس و                      

پختند و به هنگام خوردن روي آن پياز داغ و قيمه بدون لپه يـا سـركه يـا                     سبزي، آش رشته مي   
كنـار خـانواده ميـل      دشـت و بوسـتان در       در چنـين روزي آش را در بـاغ و           . ريختند  كشك مي 

  )1348 خال، اهواز، دست. (كردند مي
آخرين روز ماه رمـضان بـراي       در   )kâškâvâ( »كاشكاوا«در روستاي ابيانه، پختن آش آئيني       

ها مواد     بود و خانواده    در گذشته، پخت اين آش بر عهده زن حمامي        . خيرات اموات مرسوم بود   
امـا بعـدها هـر كـس        . دادند تا آش را بپزد و پخـش كنـد              قرار مي   لازم را در اختيار زن حمامي     

. داد  كـرد و بـه نيـت امـوات بـه نيازمنـدان و ديگـران مـي                   آشپزي بلد بود اين آش را تهيه مـي        
  ) 398: 1384داشلي برون،  نظري(

روز بعد از ماه رمضان يا همان روز عيد فطر، بعد از نماز آش رشته پـشت پـا                   اهالي كاشمر   
پزند، براى بدرقه مـاه رمـضان هـم       يعني مانند آشى كه بعد از رفتن مسافر مي        . ندردك  يدرست م 

   )1353 زاده، كاشمر، رجب. (ندادفرست ها مي ند و به خانه همسايهردك همين آش را تهيه مي
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  خواهي  حاجت-

ها به ايام خاصي اختصاص ندارد اما از باورهاي دينـي و مـذهبي مـردم                  برخي ديگر از آش   
ها در اغلب شهرها و روستاها براي بـرآورده شـدن حاجاتـشان آش طـبخ                  خانم. سته است برخا
در شاهرود، صبح يـا شـب اول    به طور مثال، .كنند كنند و بين اقوام و خويشانشان تقسيم مي        مي

هر ماه براي اينكه رشته كار اعضاي خانواده در طول مـاه در گـردش باشـد، آش رشـته نـذري                    
اي هـم     هـا بـراي يمـن كـار روضـه           بعـضي . كننـد    همسايگان تقسيم مـي    كنند و بين    درست مي 

  )390: 1371زاده،  شريعت. (خوانند مي
 پختـه  حاجـات ، بـراي بـرآورده شـدن    »�آش رشته نذري حـضرت ابوالفـضل   «در شيراز   

كننـد و دعـا       همسايگان، آشنايان و دوستان نيز به طـبخ آش رشـته نـذري كمـك مـي                . شود  مي
ريزنـد و بـه عنـوان         وقتي آش آماده شد، آن را در ظرفي مي         .برآورده شود كنند تا حاجتشان      مي

 ـبر  مي صاحب نذر     آش را نيز بر سر سفره     باقي مانده   . فرستند  ميها    تبرك و نذري به در خانه      د ن
، در كنـار هـم      � نشينند و پس از خوانده شدن روضه حضرت ابوالفـضل           و همه دور سفره مي    
  ) 114 :1386، فقيري. (شوند مشغول خوردن مي

 هر كس هر نياز و حـاجتي داشـته باشـد،       . مرسوم است  »آش رشته نذري پنج تن    «در تهران   
 به اين نيت كه به آرزويـش        وام و بستگان و همسايگان پخش كند      كند آش بپزد و بين اق       نذر مي 

  )115: 1379وليلو، . (برسد
 را  »آش سـبزي  «   يـا  »وغآش د «در گليجان تنكابن، مردم به منظور برآورده شدن حاجاتشان          

بيـشتر اوقـات    . كردنـد   پختند و بين دوستان، اقوام و همـسايگان تقـسيم مـي             در قالب نذري مي   
  )1348 چاكاني، تنكابن،. (كردند ها در طبخ آش همكاري مي همسايه

  هاي ملي آيين) ب

  كه در  شود  برپا مي هايي    ها و جشن    هاي سال شمسي، آيين      ماه  مختلف ها و روزهاي    در شب 
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در بسياري از شهرها و روستاها به مناسـبت  .  هستنداي برخوردار بين مردم ايران از جايگاه ويژه  
 آش   و سـنتي،   هاي اصيل    يكي از اين خوراك     كه شود  هايي طبخ مي     خوراك ي خاص اين روزها 

  .باشد مي

   شب يلدا-

مـستقيم  تهيه و پخت غذاي شب چله، با پنـدار و بـاور كـدبانوي خانـه ارتبـاط        در گذشته،   
از سوي ديگر، مصونيت از سرماي زمستان منوط به رعايت مسائلي بود كـه آن هـم بـا                   . داشت

. باورهـاي نهفتــه در اذهـان مــردم ارتبـاط داشــت   
 از جمله غـذاهايي بـود       »آش كشك «غذايي مانند   

 سـرماي   كه بـراي محفـوظ نگـاه داشـتن بـدن از           
در شب يلدا بنا بـر  . شد سخت زمستان مصرف مي  

 سـبب سـرد و      ،خوردن ايـن نـوع غـذا      باورهايي  
خنك شدن طبع آدمي و هماهنگي با سرماي هـوا          

 براي تهيه آش كشك، مقـداري كـشك را          .شد  مي
ــام    ــه ن ــاون چــوبي ب ــرده، در ه در آب خــيس ك

گردان به  پزي و نان   ريختند و با تير نان       مي »سيركو«
. شـد   يده و آب مي   يكوبيدند كه كاملاً سا     قدري مي 

 همين كه برنج پختـه و  .كردند  به آن برنج اضافه مي وپختند  حبوبات مي سپس مقداري سبزي و   
، فلفـل، زردچوبـه و نعنـاع       داغ  پياز سپسريختند و     شد، كشك ساييده شده را در آن مي         نرم مي 

  .كردند اضافه مي
ــردم ســي ــه آش مــي  م ــه و بويراحمــد، در شــب چل ــد ســخت كهگيلوي ــن آش را . پختن اي

 )duow( »اوآش كـشك يـا دو     «كردنـد و بـه آن         خوردند تهيه مـي     ميهايي كه هندوانه ن     خانواده
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  . گفتند مي
 ياسوج، به اميد سپري كردن زمستان با خوشـي و شـادكامي، شـب    عشاير بويراحمد و مردم   

اين آش مخلوطي از برنج، دوغ يا كشك ساييده شده و           . گذراندند   مي »وآش دوا «يلدا را با تهيه     
. نامنـد    مـي  »ماسفا«هاي قشقايي اين آش را        ترك. بود) بن سر (زك  گياهان خودرو مانند تره و لي     

  )108-109: 1387رخ،  شايسته(
ايـن آش را كـه از       .  غذاي مردم روستاي محمدآباد استهبان در شب يلـدا بـود           »آش سبزي «

 تا از هر خوردند كردند، همه اهل خانه مي      ميسبزي، برنج، نخود، عدس، لوبيا، گندم و جو تهيه          
 كـه مخلـوطي از گنـدم        )kârde(» كـارده «در شب يلدا، آش     . د و بيماري مصون بمانند    گونه در 

 اصـفهان طـبخ     ي بود، در روسـتاي كمـه سـميرم عليـا           شده، برنج و گياه ترش مزه كارده       بلغور
. هاي كم بضاعت، زمستاني پرخير و بركـت را سـپري كننـد              شد تا با تقسيم آن ميان خانواده        مي
  )110-111: همان(

  )بهمنجه (1نگان بهم-

هاي مهم فصل زمستان، براي ذخيره آب از طريـق بـارش بـرف و                يكي از ماه  باستاني  بهمن  
هـاي    باران بود تا در سايه آب، بهـار زيبـا آشـكار گـردد و زمـين بـراي كـشاورزي و چراگـاه                       

 سـرخ و    به رنگ سرخ و زرد يا به قـولي        ، بهمن نام گياهي      همچنين . آماده شود  چهارپايان اهلي 
گوينـد برپـايي آداب و    مـي  .نديدپاش ـ   در جشن بهمنگان گل آن را به روي غذا مي          بود كه يد  سف

در ميـان اكثـر     . نـد رفتگ   و آن را بـه فـال نيـك مـي           بودخيز    رسوم اين جشن، پرشگون و بركت     
سور و مهمـاني  آمدند،  ها و مجامعي كه براي تجليل و بزرگداشت اين جشن گردهم مي          خانواده

مجيـدزاده،  . (شـد   پختـه مـي   ) ديگ بهمنگان ( آش ويژه بهمنگان       و اغلب،  شد  باشكوهي برپا مي  
1385 :136(  

                                                      
 روز جـشن  ، دي ماه خورشيدي هر سـال طبـق باورهـاي ايرانيـان باسـتان     26 باستاني مصادف با دومين روز از بهمن ماه   . 1

 .بهمنگان است
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هـاي    ديدنـد و در آن سـبزيجات، دانـه          در خراسان هنگام جشن، ديگ بزرگـي تـدارك مـي          
. خوردنـد   ريختند و پس از پخته شدن در مهماني و سـورها مـي              مختلف خوراكي و گوشت مي    

  )112-113: 1385آخته، (

  ندي جشن اسف-

در  بـه طـور مثـال،        . اسفند از ديگر رسوم برخي مناطق مختلف است         اول طبخ آش در شب   
براي درست كردن   . ندردك   آش ترش درست مي    و بويژه در اسفند ماه    ها    اسدآباد همدان، زمستان  

اين آش، مقداري نخود، عدس، چغندر، برگ چغندر، بلغور، آلو خـشك، سـيب خـشكه، يـك                  
 را   ايـن مـواد    .ندشـت گذا  ند و روي اجاق بار مي     ختري  ر داخل ديزي مي   كاسه شير و مقداري انگو    

خوردن اين آش   . ند كه با هم خوب بجوشند و قوام بيايند        ختري  يكجا و همزمان داخل ديزي مي     
  )205-206: 1379انجوي شيرازي، . (دانستند ميرا مانع سرماخوردگي 

پختنـد كـه از انـواع      مي»ديآش اسفن« اسفند آشي به نام  اولمردم جاسب محلات، در شب 
در چنـين شـبي،     . شـد    درسـت مـي    »ونـي « يـا    »ون«،  »سلمه« يا   »شنگ«هاي محلي مانند      سبزي

شان آش اسـفندي هـم       پـسر   علاوه بر هدايا بـراي نـامزد       هايي كه پسرشان نامزد داشت      خانواده
  )75: همان. (فرستادند مي

، بازنـده بايـد آش   1سم برفي كردندر گلپايگان و دستگرد گلپايگان در فصل زمستان، در مرا 
  )97: همان. (برد پخت و به خانه آورنده برف مي ديگ يا همان آش رشته مي

                                                      
ا مقداري بـرف  ه  در اين بازي يكي از خانواده     . شناختند  هايي بود كه همديگر را مي       برفي كردن يك نوع بازي بين خانواده      . 1

 را آنفرستاد كه محتويات داخل كاسـه را نبينـد و    پوشاند و به خانه طرف خود مي اي مي ريخت و آن را به گونه  در كاسه مي  
گرفت اگـر متوجـه ايـن بـازي      وقتي طرف مقابل كاسه محتوي برف را مي. داد به دست يك فرد ناشناس يا يكي از اقوام مي       

گرفت در غير اين صورت بازنده بود و بايد   كرد بايد از كسي كه برف فرستاده بود سور مي           ميشد و آورنده برف را سياه         مي
  .داد مهماني مي
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 اسـفند، چلـو و خـورش اسـفناج           اول كاشان رسم بود كه مردم در شـب        در سينقان اردهال  
ايـن  . خوردنـد   مي»سين  هفت« آش   يا» همه چيز «اسفند هم اهالي، آش     اول  در روز   . خوردند  مي

 لوبيا، مغـز گـردو، ترشـاله، چغنـدر و پيـاز داغ              ،كنده، نخود    جو پوست  ، عدس ،را از ماش  آش  
  و سبزي، سنگك، سـيرابي، سـنجد، سـير       :  از اين قرار بود    1سين  اما آش هفت  . كردند  درست مي 

 اسـفند    اولـين روز   پختنـد و ظهـر      گذاشتند و مي     را در ديگ گلي بزرگي بار مي       اين مواد . سركه
را دادند زيـرا خـوردن آن         هاي شيرخواره هم يك قاشق از اين آش مي          به بچه حتي  . خوردند  مي

  )149: همان. (دانستند پربركت مي
 آن،پختند و عقيده داشتند كه بـا پخـتن و خـوردن        در قمصر، روز اول اسفند، آش رشته مي       

  )144: همان. (آيد رشته زندگي بهتر به دستشان مي

  سوري  چهارشنبه-

اي از    اين غذا مجموعه  . گيرتر بود   سوري در گذشته چشم     ز چهارشنبه طبخ آش در شب و رو     
  .شد مقوي ديگري بود كه در اين جشن طبخ و خورده ميها و مواد  ها، سبزي دانه

ند كه هفت نوع بنشن، سـبزي و ترشـي          ختپ  سوري، آشي مي    در لاريجان، در شب چهارشنبه    
  . دش ناميده مي» هفت ترشي« و به همين دليل آش شتدا

سوري، چندين خانواده با مقـداري بنـشن شـامل نخـود،              در زاويه ساوه، در شب چهارشنبه     
  . كردند ، به نيت سلامتي تهيه مي»ابودردا«لوبيا چيتي، عدس، ماش و مقداري سبزي، آش 

 آش درســت ،ســوري بـا هفـت نـوع ترشـي     در روسـتاي آسـور فيروزكـوه روز چهارشـنبه    
  . كردند مي

                                                      
رسـد سـين    به نظر مي.  ماده غذايي كه ابتداي آن با سين آغاز شده نام برده شده است6سين است اما  گرچه نام آش هفت . 1

  .شود  آن روز آش خورده ميهفتم همان ماه اسفند يا سپندي است كه به هنگام ظهر
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 »سـوري   چهارشـنبه « يا همان آش     »ابودردا« براي شام، آش      سوري  در كرمان، شب چهارشنبه   
 نخود، عدس، لوبيا، اسفناج، چغندر، سـركه،        ازكردند كه مواد تشكيل دهنده آن عبارت            طبخ مي 

آش «در پـاريز سـيرجان، روز چهارشـنبه آخـر سـال،        .  بود گندم  شيره، نمك، زردچوبه و رشته      
  . كردند  طبخ مي»رشته

 »جوشـواره «آش  : سوري در بجنورد عبارت بـود از        اي مرسوم شب چهارشنبه   برخي از غذاه  
)jušvâre(   هومستو«آش   و« )mastuveh(    ماده تهيـه    از هفت نوع     اين آش . »هفت رنگ « يا آش

، دوغ، قيمه گوشت كوبيـده و    )نخود، لوبيا و عدس   ( برنج، سبزي، حبوبات     شد كه عبارت از     مي
پختند و سپس سـبزي خـرد شـده،           ود كه ابتدا حبوبات را مي     طرز تهيه به اين صورت ب     . بودلپه  

كه همـه مـواد    پس از اين . ريختند   فلفل و نمك را داخل حبوبات پخته شده مي         مقداريبرنج و   
سـپس دوغ را بـه   . داشتند تا خنك شـود       شد، ديگ محتوي آش را از روي اجاق بر مي           پخته مي 

مـواد  . شـد   ريختند كه به آن قليه گفته مي        ه مي كردند، براي تزيين آش روي آن قيم        آن اضافه مي  
  . بود  حبوبات، اسفناج، سركه و خميرآش جوشواره عبارت از

طـبخ  ) گزنـه  ()gazgazanâ( »گزگزنا«سوري آش     در سمنان مرسوم بود براي شام چهارشنبه      
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 زمينـي، كـشك، بـرنج، نخـود، لوبيـا و             كه مواد آن عبارت از گياه گزنه، چغندر، سيب         كردند  مي
  . بود عدس

چهارشـنبه سـورى، بـا سـبزى تـازه كـوهى آش كـشك درسـت                روز  در نائين اصفهان، در     
شد، معتقد بودند كه آن سال برايشان پربركت          ها تهيه مي    كردند و چون آش از انواع خوراكى        مي
  . شود مي

در آشتيان و اراك نيز رسم چنـين        . خوردند  سوري، آش رشته مي     در اصفهان، ظهر چهارشنبه   
ديگري به صـورت مـرد       ند و دو مجسمه از خمير يكي به شكل زن و          ختپ   كه آش رشته مي    دبو

هاي خميري را     شد، آدم  ميكه پخته    پس از آن  . ندختاندا  ند و درون آش رشته مي     ردك  درست مي 
  .كردند رها ميند و در آب روان شتگذا اي مي در كاسه

نـد، در بيـشتر منـاطق    ختپ هـا مـي   هسوري در خان غير از آشي كه به عنوان خوراك چهارشنبه      
سـوري،    در سروستان، شـب چهارشـنبه     . ندختپ  ، آش مي  حاجتي داشتند ايران، مردمي كه مراد يا      

مرسوم بود كه از هفت مغازه رو بـه قبلـه، سـبزي و از           . پختند   مي »سوري  بغراي چهارشنبه «آش  
 ـ    . گرفتنـد   هفت خانه رو به قبله، به رايگان آرد مـي          ر و از آن آدمكـي درسـت        ابتـدا آرد را خمي

. پختنـد  انداختنـد و آش را مـي    آدمك را در آش مي.گفتند مي»  محلي1لبدي«كردند كه به آن    مي
  ) با تلخيص56-62: 1387دوستي، ( .انداختند مي جوي آب دربعد لبدي را 

   عرفه و نوروز-

 و  در آخرين شب اسفند ماه و همچنين روزهاي عيـد نـوروز بـويژه شـب و روز اول عيـد                    
  .ندختلف ايران به طبخ آش مقيد بودنخستين شنبه سال، مردم مناطق م

كردنـد و      شب عرفه كارهاي خود را تعطيـل مـي         يا اسفند   29شب   مردم در    در اقليد فارس،  

                                                      
 .دهد واژه لبدي در شيراز، بد لباس يا بدتركيب معني مي. 1
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 كساني كـه مـصيبتي      مگرها     اين آش را همه خانواده     .ماندند  براي خوردن آش رشته در خانه مي      
  )1346مسعودي، اقليد،  (.پختند به آنها وارد شده بود، مي
 دادن به كـسب و       رونق  براي ها، پختن آش رشته در روز شنبه اول سال          يكي از رسوم يزدي   

  )1346جلالي، يزد، . (كارشان بود
پختند زيـرا پخـتن و    در نوغاب گناباد شنبه اول سال مرسوم بود كه همه مردم آش رشته مي           

ى، گنابـاد،  بنوغـا  (.دانـستند  مـي عمر افراد  باعث طولانى شدن    را  خوردن آش رشته در اين روز       
  )تا بي

اگر ايـن شـنبه     . گفتند   مي »شنبه سر سال  «در سامن همدان، به اولين شنبه بعد از عيد نوروز،           
 گفتنـد   ميشدند زيرا     در ماه محرم و صفر نبود، مردم از اول صبح، مشغول تدارك آش رشته مي              

 آش رشـته    اگر هم كسى  . آيد   به دستش مي    كار هر كس در اين روز آش رشته بگذارد، سررشته        
  )1346 رستمى، سامن،. (بردند ها براى او مي كرد، همسايه درست نمي

  هاي گذر آيين) ج

اي از حيـات جـسماني يـا          هايي هستند كـه در گـذار انـسان از مرحلـه             هاي گذر، آيين    آيين
هـاي    ج، مـرگ و آيـين     هاي تولد، ازدوا    آيين. شوند  فرهنگي و اجتماعي به مرحله ديگر اجرا مي       

  .اند از اين دسته) زائران(مخصوص مسافران 
هـا، اجـزاي متفـاوتي        ها در فرهنگ مردم ايران نيز همچـون ديگـر فرهنـگ             اجراي اين آيين  

هاسـت و در بـين غـذاها، آش كـه از           اين آيين  برپايي در ايران، طبخ غذا، يكي از اجزاي         .دارند
  .شود  غذاها طبخ ميغذاهاي اصيل ايراني است بيشتر از ديگر

   تولد-

 .گـردد  باشد كه به منظور سلامتي نوزاد تهيـه مـي    هاي تولد طبخ آش مي      يكي از اجزاي آيين   
، يا بعـد از    نده بماند، روز سوم يا هفتم تولد      كه نوزادشان ز   اهالي كازرون براي اين   به طور مثال    
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  منزل پدر نوزاد با ايـن آش       ند و در  ختپ   مي »عقيقه«، آش   رسيد  ميچله يا هر زماني كه وسعشان       
 گوشـت   داخـل بـرنج   نحوه پخت اين آش به اين صورت بود كه          . كردند  مي پذيرايي   از مهمانان 

، پيـاز، ليمـو عمـاني، كلـم،         ويد ش ـ ، لوبيا قرمز  ، و سپس لوبيا چيتي    ريختند  كوبيده شده مي  پخته  
  )121: 1383زاده،  مظلوم(. كردند اضافه ميادويه، فلفل سرخ و نمك 

آرد اين آش را    . پختند  مي» روشك«آورد، آش   دريراز براي اينكه نوزاد به راحتي دندان        در ش 
مـواد ديگـر   . كردند آوري و از آن رشته تهيه مي ها جمع كه در حدود هفت كاسه بود، از همسايه   

طريقه طبخ اين آش همانند آش رشـته    . بود اين آش عبارت از نخود، عدس، لوبيا و سبزي آش         
  )1370 حميدي، شيراز،. (ندردك ها تقسيم مي طبخ آن را بين همسايه و پس از بود

 از سبزي آش، لوبيا چيتي، عدس، نخود، نمـك و  بود، عبارت »دندوني«آش  در دماوند مواد 
 نعنـاع    و  پياز ،ند و پس از پخته شدن، با سير       ختري   تمام اين مواد را درون قابلمه مي        كه زردچوبه

. درآوردتـر دنـدان        آسـان  فرزندشـان نـد تـا     ادد   همـسايه مـي    نـد و بـه هفـت      ردك  داغ تزيين مي  
  )1384 ابوالفضلي، دماوند،(

   سفرهاي زيارتي-

، كربلاي معلي، مدينـه منـوره و        �به طور معمول پشت سر مسافران و زائران مشهد الرضا         
  .شود مكه مكرمه به نيت سلامتي و تندرستي مسافر، آش طبخ و بين مردم تقسيم مي

» پـشت پـا  «آش پختنـد و بـه عنـوان     فر يا زائـر مـي   پشت سر مسا   رشته را   آش  در كازرون   
ادويه، نمـك، آرد بـرنج، رشـته،        ) حبوبات(اين آش از گوشت، انواع دنگاره       . كردند   مي اتخير

. كردنـد    روي آن را با پياز داغ و كشك حل شده تزيين مـي             شد و   تهيه مي ) سير و شبت  (سبزي  
نـد و بـراي قـوم و خـويش          ختپ   شيراز هـم، آش رشـته مـي        در) 119-120: 1383زاده،    مظلوم(

  )114: 1386فقيري، . (ندادفرست مي
پختند كه مواد لازم آن عبارت از نخود، لوبيا، چغنـدر، آرد،               مي »پشت پايي « آش   ،در اردكان 
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 بـين پختنـد و    ايـن آش را افـراد فاميـل در منـزل زائـر مـي       .روغن، گندم، اسفناج و كـدو بـود       
  )1350 سپهري اردكاني، اردكان،. (كردند ميپخش ها  همسايه

  هاي تقويت آيين) د

هـاي مـردم يـك جامعـه كمـك       هايي هستند كه به تقويت باورداشت   هاي تقويت، آيين    آيين
  . كنند مي

هدف اعلام شده اين مناسك، تقويت يا تحكيم فراگردهاي طبيعـي اسـت كـه بـراي بقـاي                   
هـا و     بنـدي جامعـه بـه يـك رشـته ارزش            پـاي جامعه ضرورت دارد يا در جهت تأييد دوبـاره          

خـواهي    خواهي و آفتاب    باران )681: 1375بيتس و پلاگ،    . (كند  هاي خاص عمل مي     باورداشت
  .ها در برخي مناطق ايران با طبخ آش، همراه بود برپايي اين آيين. هاست از جمله اين آيين

  خواهي  باران-

بـه طـور مثـال در       . بـود  موسوم   »آش باران «، به   شد  خواهي طبخ مي     در مراسم باران   آشي كه 
تعدادي از نوجوانان آبـادي بـه       ) آش دوغ ( از توابع اليگودرز، براي تهيه آش باران         قريه گايكان 

  :خواندند گونه مي رفتند و اين ها مي در خانه
  hal hal halunak                                    هل هل هلونك                                  
  xodâ bede bârunak                               خدا بده بارونك                                 

                                                                  jow o gandom arzunakجو و گندم ارزونك 
                                                    jow o gandom be zire xâkaجو و گندم به زير خاكه 

                                                                  ez tešnei helâkaهلاكه ) تشنگي(اي  از تشنه

اي جمـع   گرفتنـد و همـه در خانـه         ها از هر خانه كشك، حبوبات، رشـته و سـبزي مـي              بچه
پختند و بعد از تقسيم بين مـردم آبـادي از خداونـد               آش باران مي  ،  شدند و با مواد تهيه شده       مي

  )1349 اليگودرز،گايكان اكبري، . (كردند طلب باران مي
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در بوجين اسدآباد همدان، دختران دم بخت به همراه چند تن از نوجوانان آبادي، عروسـك                
آش (ش دوغ  د آآوري مـوا  رفتنـد و بـه منظـور جمـع     ها مي كردند و به در خانه باران درست مي 

  :خواندند گونه مي اين) نبارا
                                                                    čamče galin na istarچمچه گلين نه ايستر 

  خواهد قاشق عروسكي چي مي
                                                                      gundan harkat istarگوندن حركت ايستر 
  خواهد از آفتاب حركت مي
                                                                           yerden barkat istarيردن بركت ايستر 
  خواهد از زمين بركت مي

                                                                        bir qâšoq kare istar ايستر ه قاشق كربير
 خواهد يك قاشق كره مي

 با خواندن دعا و ذكر صلوات از خدا          و گذاشتند  آوري مواد لازم، آش را بار مي        پس از جمع  
 بهرامـي، . (كردنـد  را بين همسايگان تقسيم مـي  آن   آش   پس از آماده شدن   . كردند  طلب باران مي  

  )1354 اسدآباد، بوجين
بـه در  ) آش بـاران (ش  آوري مـواد مـورد نيـاز آ    جوانان براي جمـع  در اسفرجان شهرضا، نو   

  :خواندند گونه مي رفتند و اين ها مي خانه
   منتظر بارونه، ما نالونه1كومه

                                                      
تعـابير معـادل ايـن واژه در فرهنـگ       . سـازند   اي كه از چوب و علـف مـي          اول، خانه : دهد  دو معنا مي  » kume«واژه كومه   . 1

نكته ضروري اسـت كـه اسـفرجان از توابـع           براي دريافت معناي دوم توجه به اين        . است» آلونك، كپر و كلبه   «فارسي معين   
تشكيل شـده  » شه«و » كومه«شده و كومشه از تركيب دو واژه         ناميده مي » كمشه«و  » قمشه«شهرضاست و شهرضا در گذشته      

 .محل سكونتشان بوده است» كومه«رسد مراد نوجوانان از  است، از اين رو به نظر مي
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  اي خدا بارون بده
  گندم و جو ارزونه
  حاصلا تشنشونه

  ها گرسنه شونه بزغاله
  اي خدا بارون بده

گذاشتند و بعد از خواندن دعـا و طلـب           ميآوري مواد مورد نياز، آش رشته بار          پس از جمع  
شهرضـا،  اسـفرجان   ميركـاظمي،   . (كردنـد   باران از خالق باران، آش را بين همسايگان تقسيم مي         

1354(  

  )بند آمدن باران(خواهي   آفتاب-

ــارش فــراوان بــاران و بــه اميــد جلــوگيري از   آيــين آفتــابدر گذشــته  خــواهي پــس از ب
اي اين آيـين در برخـي منـاطق    ز طبخ آش يكي از اج   و دش  ميآسا اجرا     هاي باران سيل    ارتخس

روزى را مـردم  باريـد،    شهريار چند روز پشت سر هم باران مـي         در   اگر  ،   به طور مثال   .بودايران  
شـيلان نـوعى آش بـود كـه از آب،           .  درست كننـد   )šilân( »شيلان«كردند كه آش      مشخص مي 

اى مسئول تهيـه شـيلان    عده. شد  درست مي  روغن، لوبياى چشم بلبلى، رشته و چند رقم سبزى        
هنگـام ظهـر،    . پختند   و در مسجد محله آش مي      گرفتند  ، مواد اوليه را مي    آنها از اهل محل   . بودند
شـناخت    مسئول پخش آش كسى بود كه همه را مي        . رفتند  ها براى گرفتن آش به مسجد مي        بچه

  )1350ام، شهريار، ن بي. (داد اش آش مي و به هر كس به ميزان اعضاى خانواده
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   بندي جمع

در همـه  با پيشرفت علم و دانش و گسترش جوامع بشري، شـيوه زنـدگي و عـادات مـردم              
، ارد مهم كه از تغييـر مـصون نمانـده          يكي از مو   . دستخوش تغيير و تحول گرديده است      ها  زمينه

 ـ     اي  از آنجا كه غذا پديده     .عادات غذايي و ذائقه افراد است      ستن اينكـه چـه      فرهنگـي اسـت دان
 هـدف . چيزي را چگونه، با چه انگيزه و در چه زمان و مكان بخوريم بسيار حائز اهميت است                 

هـاي    بـا نمـايش آنهـا در قالـب    هاي آييني منـاطق مختلـف ايـران         حفظ و احياي آش    مقالهاين  
  . استمختلف از رسانه

ناسـب غـذايي تمـامي    ها به عنوان الگوي م  با معرفي غذاهاي ايراني از جمله آش   رسانه ملي 
 سبب افزايش پذيرش آنهـا بـراي        ودهد   ميعناصر فرهنگي را به نحو صحيح به مخاطب انتقال          

اطلاع افكار عمومي از طريق ارتباط انـواع        . گردد مي ناصحيح غذايي    هاي  بهبود و اصلاح عادت   
 معرفـي  .اي منجـر شـود   هاي جذاب رسـانه   تواند به ساخت برنامه     هاي مختلف مي    غذاها با آيين  

ها و نمايش اشتراكات فرهنگي مناطق مختلف كاركردهاي اجتماعي يك غـذا را نـشان                 اين آش 
  .شود دهد و باعث افزايش تأثيرگذاري اين كاركردها مي مي
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